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داریوش ارجمند، بازیگر فیلم «سگ کشی»

با نوشته بیضایی نمی شود 
بد بازی کرد

تحلیلتــان از نقش بهــرام بیضایی بر هنرهای  �
نمایشی -تئاتر و سینمای ایران- چیست؟ 

از روزی کــه مــن کارم را در تئاتر شــروع کرده ام، 
 چه در دانشــکده در مشــهد و چه وقتی که به عنوان 
کارشــناس هنری در وزارت وقــت فرهنگ و هنر وارد 
شــدم،  همیشــه ایشــان به عنوان یــک معلم خوب 
قابــل احترام بوده اند. نه تنها من،  بلکه همه کســانی 
که انصاف داشــته باشــند،  خوب می دانیم که ایشان 

نویسنده و متفکر بزرگی هستند. 
   چگونه شــد که در نقــش «حاج آقا نقدی»  �

در فیلم «سگ کشــی» بازی کردیــد و بعد هم در 
جشــنواره فیلم فجر جایزه بهتریــن بازیگر نقش 

مکمل را دریافت کردید؟  
یادم می آید دو روز مانده به روز تولد بهرام بیضایی، 
چهارم دی، آقای پورشــیرازی با مــن تماس گرفت و 
گفت نقشی هســت و آیا مایلی در آن بازی کنی؟ من 
گفتم چرا خود ایشان با من تماس نگرفت! بعد از آن 
خود آقای بیضایی با من تمــاس گرفتند. من به دفتر 
ایشان رفتم. آقای بیضایی گفتند: «من باید از تو تست 
بگیرم». من هم پاسخ دادم: «اصلا آمدم اینجا به شما 

تست بدهم و بروم». همان زمان به اتاق دیگر کارش 
رفتم و دوربین «هندی کم» هم قرار داشت. فیلم نامه 
را بــرای من آوردنــد و نقش را خوانــدم و دوربین را 
روشــن کردند. بعد بــازی ام را مقابل دوربین شــروع 
کردم. در نهایت آقای بیضایی به من گفت: «این برای 
فیلم خوب است». من هم گفتم: «برای من هم خوب 
است». بعد از آن تهیه کننده آمد و گفت: «بیا قرارداد 

ببندیم». من هم گفتم: «من قرارداد نمی بندم»! 
  چطور؟  �

اتفاقا برای بعضی ها این ســؤال پیش آمد و حتی 
سوءتفاهم هایی هم برای تهیه کننده پیش آورد. همان 
موقع دیدم مژده (شمســایی ) وارد اتاق شــد و گفت: 
«تو چــرا نمی خواهی بازی کنی»! من هم گفتم: «من 
به کسی نگفتم که بازی نمی کنم. فقط گفتم قرارداد 
نمی بندم». البته من از قصد کمی هم شیطنت کردم. 
بعــد به خانم شمســایی گفتم: «من اصــلا برای این 
فیلم قرارداد نمی ببندم و دســتمزد هم نمی خواهم. 
فقــط لطفا بعدا شــمع کیک تولد بهــرام بیضایی را 
به من بــده». مژده (شمســایی) هم بعد از جشــن، 
 شــمع را به من داد و هنوز هم در منزلم این شمع را 
دارم. یادم می آید آن زمان چشــمان مژده پر از اشک

 شده بود. 
   چرا برای این فیلم دستمزد نگرفتید؟   �

خب بهرام بیضایی قبل از «سگ کشــی»، ۹ ســال 
فیلم نســاخته بود؛ یعنی نگذاشــتند که فیلم بسازد. 
برای او مشــکلات زیادی به وجــود آوردند. حالا که 
فیلمش را شروع کرده بود، خیلی خوشحال بودم که 
«سگ کشی» ساخته می شــود. ضمنا بخشی از فیلم 
را هم خود ایشــان ســرمایه گذاری کرده بود. ایشــان 
هنرمند بزرگی است، بنابراین دستمزد من در این فیلم 
همان شمع تولد ایشان بود که گرفتم. ضمن اینکه به 
نظر خودم یکــی از افتخارآمیزترین نقش هایم،  همین 

«حاجی نقدی» فیلم «سگ کشی» است. 
   این نقش در زمان خودش کمی جسورانه بود.  �

در این باره چه تحلیلی داشتید؟  
بعد از تســت به آقای بیضایی گفتم که اگر اجازه 
بدهیــد، روی صدای حاجی نقــدی کار کنم. چون در 
فرهنگ بازیگری ما ظاهرا صدا به حساب نمی آید. ما 
ممکن اســت چهره فردی را از یاد ببریم. ولی صدای 
او را نــه. به قــول زنده یاد فروغ، «تنها صداســت که 
می ماند». تحلیلم این بود که صدای ایشــان باید از ته 
تاریخ بیاید. چون او، آدمی جامانده است و اعتقاداتش 
از ته تاریخ می آید و به قولی هنوز به روز نشــده است! 

بااین حال مرد شرافتمندی است. 
   شرافتمند؟   �

بله. حتی اگر به ماهرخ کمالی نگاهی دارد، به این 
دلیل است که نمی داند او شوهر دارد. چون آن زن،  این 
موضوع را پنهان کرده بود. این آدم در  مقایسه  با سایر 
شخصیت ها، شــرافتمندانه رفتار می کند. در حالی که 
سنگسری،  لات ها و کامپیوترفروش و... همه به ماهرخ 
آسیب رســاندند. حتی برخی ها بعد از دیدن فیلم به 
من گفتند که چرا این نقــش را بازی کردی و این فرد 
به دین توهین می کند. من به آنها گفتم که ماهرخ در 
جایی از فیلم می گوید که آیا یک مرد پیدا نمی شود. در 
رفتار حاجی نقدی، در قیاس با شــخصیت های دیگر، 
صداقت بیشتری بود. درنهایت هم خود بیضایی نقش 
را درست نوشته بود که شــما نمی توانستید آن را بد 

بازی کنید. 
   هدیه تولد شما به آقای بیضایی چیست؟  �

در این سوی جهان فقط می توانم بگویم که «بهرام 
بیضایی عزیز تولدت مبارک!» و همین طور به نیاســان 
و مژده تبریک می گویم. امیــدوارم هر جای جهان که 
زندگی می کنــد و همواره دلش بــرای فرهنگ ایران 
زمین می تپد، همچنان با سلامتی و پرتوان این مسیر را 

ادامه دهد و جای او خیلی خالی است. 

گفت وگو

اشباح بیرون آمده از محاق 
ساسان گلفر: نام تعدادی از معتبرترین فیلم سازان  �

جهــان این هفته بــر پرده های ســینما خواهد تابید. 
فیلم هایــی از ریدلی اســکات انگلیســی، پل تامس 
اندرسن آمریکایی و فاتح آکین ترک تبار مقیم آلمان در 
برنامه اکران روزهای کریسمس تا سال نو گنجانده شده 
است و بازیگرانی مانند دنیل دی لوئیس، دایان کروگر، 
کریستوفر پلامر، ونسا ردگریو و آنت بنینگ در چند روز 

آینده روی پرده خواهند آمد.

تمام پول های دنیا
All the Money in the World

فیلمی که ریدلی اســکات در ابتدا بــا بازی کوین 
اسپیســی در یکی از نقش های اصلی ساخت و بعد 
از طرح ماجرای رســوایی های جنســی ایــن بازیگر، 
کریســتوفر پلامــر کهنــه کار را جایگزیــن او و تمــام 
صحنه های مربوط به او را به سرعت بازسازی کرد، از 
دو شنبه، ۲۵ دسامبر (چهار دی) روی پرده آمده است. 
این درام دلهره آور ۱۷۳ دقیقه ای اقتباســی اســت از 
کتاب زندگی نامه ای «ثروت دردناک» اثر جان پارسونز 
و داستان ربوده شــدن یک پسر ۱۶ ساله و باج خواهی 
۱۷ میلیونی از پدربزرگ ثروتمند او را بازگو می کند که با 
خودداری بزرگ خاندان از پرداخت، شرایط پیچیده ای 
را رقم می زند. مارک والبرگ، میشل ویلیامز و تیموتی 

هاتن از دیگر بازیگران «تمام پول های دنیا» هستند. 
ریسمان شبح

Phantom Thread

رینولــدز وودکاک (دنیــل دی- لوئیــس) خیاط 
مشــهوری اســت در لندن دهه ۱۹۵۰ که به شــدت 
شــیفته دانش اســت و آدمی دقیق و نکته ســنج در 
زندگــی کــه وقتی با یــک زن جوان و پرشــور به نام 
آلما (ویکی کرایپز) آشــنا می شــود، روال زندگی اش 
برهم می ریزد. آلما مســتقل و مقتدر و بسیار متفاوت 
با اشخاص دیگری اســت که رینولدز تاکنون شناخته 
است و وقتی آشفتگی پرهیجانی را به زندگی رینولدز 
وارد می کند، به منبع الهام او بدل می شــود. این درام 
۱۷۰ دقیقــه ای که در روز کریســمس روی پرده آمده، 
دومین مورد همکاری پل تامس اندرســن کارگردان با 
دی- لوئیس بعد از «خون به پا خواهد شد» (۲۰۰۷) 
اســت. کارگردان طبــق عادت فیلم نامــه را نیز خود 

نوشته است. 
در محاق

In the Fade

تازه ترین فیلم فاتح آکین، ســازنده «لبه بهشــت» 
(۲۰۰۷) که از روز چهارشــنبه، ششــم دی، در اکران 
محــدود در آمریکا به نمایــش درخواهد آمد، درامی 
است ۹۶ دقیقه ای که داســتانش در هامبورگ آلمان 
می گــذرد. کاتیا (دایان کروگر) با شــوهری کُرد به نام 
نوری (نومان آکار) و پسر شش ساله اش زندگی می کند 
و روزی که از ســر کار به خانــه برمی گردد، درمی یابد 
که شوهر و فرزندش را در یک بمب گذاری تروریستی 
از دست داده اســت. ردپای گروه های نئونازی در این 
بمب گذاری دیده می شــود و کاتیا که مصمم اســت 
عدالت را برقــرار کند، همه روش های ممکن را علیه 

دو مظنون به کار می گیرد. 
ستاره های سینما در لیورپول نمی میرند

Film Stars Don’t Die in Liverpool

پل مک گیگان اسکاتلندی که یک دهه پیش فیلم 
«نمره شــانس اســلوین» (۲۰۰۶) به کارگردانی او در 
ایران روی پرده سینما رفته، در تازه ترین فیلم خود که 
از روز جمعه، هشتم دی، به اکران سراسری می رسد، 
بخشــی از زندگی بازیگر مشهور ســینمای کلاسیک 
آمریکا، گلوریــا گراهام را تصویر کرده اســت. گراهام 
(آنت بنینگ) که در سن بالا کمتر نقشی ممکن است 
در هالیوود پیدا کند، به شــمال انگلستان می رود تا در 
تئاتر ایفای نقش کند و عشــقی میــان او که چهاربار 
ازدواج کرده و طلاق گرفته اســت و چهار فرزند دارد، 
بــا بازیگری جوان به نام پیتر ترنر (جمی بل) شــکل 
می گیــرد. فیلم نامه را مت گرینهال بر اســاس کتاب 

خاطرات پیتر ترنر با عنوان همین فیلم نوشته است. 

رؤیاهایى که مى آیند
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بیضایــي از نوجواني مــورد توجه و کشــفم واقع 
شــد. من آن زمان در نمایش پهلــوان اکبر نمي میرد، 
نقش اصلي (پهلــوان اکبر) را بازي کرده بودم و برایم 
شخصیت فرهنگي، تحلیلي و جدي پیدا کرد. بیضایي 
بــا یك شــناخت جامــع از فرهنگ دیــروز و آیین ها و 
ارزش هاي فرهنگي در عرصه نمایش دوباره اینها را به 
جنبش درآورده و دســتمایه قرار داده بود که از همان 
زمان بقیه آثــارش را خواندم و خاطره وزین و جدي از 
شخصیت هنري و فرهنگي اش داشتم و این باعث شد 
که در دانشگاه و سال اول، نمایش میراث او را کار کنم 
و اتفاقا پایان نامه کارشناسي ام هم اجراي نمایش نامه 
فرمان بیضایــي بــود. از همان زمان احســاس کردم 
احساس نزدیکي و تعریف درستي نسبت به او در زمینه 
زبان و ارزش هاي فرهنگي و نوع عملکردش در تئاتر و 

شیوه مواجهه اش با تماشاگران دارم.

در ســال ۶۸ فرصتي دست داد که آرش را کار کنم 
و در آن زمان تحلیلي نســبت به آرش داشتم که حس 
مي کردم خیلي متفاوت است با دیگر آثاري که از آرش 
اقتباس شــده است. سلحشور یك نمایش به نام آرش 
شیواتیر نگاشته بود که تحت تأثیر تفکر پان ایرانیسم بعد 
از مشــروطه و پهلوي اول بــود که تفکر کاذبي بود که 
ما ایراني ها را بســیار بافرهنگ و تمدن نشان مي داد و 
بقیه دنیــا را بي فرهنگ که داشــتیم باافتخار به جنگ 
دشــمنانش مي رفتیم و در ایــن جهانگیري ها، تمدن 
ایراني را به همه جا مي برد. همچنین سیاوش کسرایي 
هم یك آرش بر مبناي تفکر استالینیســتي نوشته بود. 
مسئله کیش شخصیت در آن مطرح بود؛ در آن سال ها 
پلاخانوف یکي از منتقدان روس کتاب کیش شخصیت 
را نوشته بود و در آن استالین را در حد خدایان بالا برده 
بــود و بقیه مردم و توده ها را در حــد مرده هایي پایین 
آورده بود و چون کســرایي قرابتي به تفکر روســیه آن 
زمان داشت تحت تأثیر این تفکر آرش را طوري نوشته 
بــود که او یك تنــه و در حد اعلی و بقیــه مردم چون 
مرده هایي فروافتاده تصویر مي شدند. همچنین فردوس 
حاجیــان هم تحت تأثیر جنگ ایــران و عراق یك آرش 

دیگر نوشته بود و به نظرم بیضایي فراتر از نظرگاه اینان 
آرشي را نوشته بود که مي توانستم آن را کار کنم.

از نظر بیضایي آرش قهرمان نیســت بلکه یك فرد 
عادي است که در دل شرایط سخت و موقعیت تبدیل 
به قهرمان مي شود. آرش مربوط به دوره منوچهرشاه 
اســت که به همین دلیل فردوســي نامي از آرش هم 
نمي برد چون در آن دوران ایران بارها از توران شکست 
خورده است و این دوره شرمگین تاریخ ماست و بیضایي 
طوري این شکســت را نشــان مي دهد که در آن آرش 
بیشتر از دشمنان از دوستان ایراني اش لطمه مي خورد! 
او آرش را طوري نشــان مي دهد که تیرش را نه با بازو 
که بــا کینه مي اندازد و قبل از اینکــه با کینه بیندازد با 
ایزد مهر تحت عنوان پدر دیداري مي کند و همه چیز بر 
او آشکار مي شود و آرش بیضایي این لطمات از دوستان 

و دشمنان را به قله مي برد.
بیضایــي آرش را در آغــاز دهه ۴۰ نوشــته و دقیقا 
نمي دانم که تحت تأثیر شکست مصدق در کودتاي ۳۲ 
این را نوشته باشد اما این هم شاید بتواند باشد. درواقع 
او مي خواهــد خیانت دوســتان را در مقابل دشــمني 
دشــمنان تصویر کند و به نظرم بیضایي به دور از شعار 

دارد یك حرکت تاریخي را نشــان مي دهــد و بنابراین 
فلسفه خالص نیســت و او خیلي تحلیل گرایانه است 
و ما را نســبت به این کنش هاي تاریخي آگاه مي کند و 

هشدار هم مي دهد.
در ســال ۶۸ نه با اجراي من مخالفتي باشــد بلکه 
بنابر مشــکلي که با بیضایي داشتند نگذاشتند بیش از 
سه نوبت آن را در اداره تئاتر اجرا کنیم و بعدها در سال 
۷۷ آقاي وزیر وقت ارشاد از من خواست که دوباره آن 
را اجرا کنیم و خودش هم در کنار رکن الدین خســروي 
و علــي رفیعي و خیلي های دیگر دیدند. من در آنجا از 
یك ماسك سبز همین طوري و به شکل تمریني استفاده 
کــرده بودم که بیضایي به من ایراد گرفت که این ســبز 
مي تواند تصورات اشــتباهي به مــردم بدهد که گفتم 
همین طوري اســت و درکل با اجرا موافقت کردند. در 
ســال ۷۷ هم که اجرا کردیم بــا نقد و نظرهاي مثبتي 
مواجه شد و ما در آن از معماري زورخانه که بازمانده 
فرهنگ مهري است استفاده کرده بودیم. بنابراین آنچه 
بیضایي نوشــته فقط ربط به امروز ندارد بلکه ریشه در 
تاریــخ دارد و همین تاریخیــت و جغرافیاي فرهنگي 

مي تواند ارزش هاي کارش را بیشتر نمایان کند.

بیضایی در حقیقت شخصیتی محترم و مغتنم برای 
تئاتر ایران اســت و به هرحال، اگــر نگاهی به روزهای 
جوانــی بیضایی بیندازیم می بینیم که عشــق به ایران 
و نمایش هــای ایرانی و فرهنگ ایرانــی از همان آغاز 
کارش وجود داشته است و در زمانی که شیفتگان تئاتر 
غرب اصرار می ورزیدند نمایش ایرانی قابل اعتنا نیست 
و تخت حوضی، تعزیه و خیمه شــب بازی آثار موزه ای 
هستند و در کاهش اندیشه تماشاگران می توانند مؤثر 
باشند، اما بیضایی برخلاف این دیدگاه حرکت می کرد. 
او به همین دلیل دانشــکده ادبیات را رها کرد و کتاب 
بی نظیــر «نمایش در ایران» را نوشــت کــه در آن به 
نمایش های بومی ما که ریشه در تاریخ دارند توجه ویژه 
می کند.  من چند سال پیش در خانه هنرمندان ایران در 
مراسمی که برای بزرگداشتش برگزار شده بود، به او دو 
گلایه کردم، اما در همان جا نیز گفتم که این گلایه هیچ 
از ارزشــمندی اش نمی کاهد و چیزی از شخصیتش را 

تحت الشــعاع قرار نخواهد داد. در همان جا هم گفتم 
که می شــود به معماری تخت جمشــید ایراد گرفت، 
نقدش کرد، اما همیشــه تخت جمشید ارزشمند است 
و بیضایــی هم ارزشــمندی خود را خواهد داشــت و 
بودنش نشــانی برای آینده ایران است. در آن مراسم 
هم آن اعتراض را کردم که کســی تصور نکند، با آنکه 
تحت تأثیرش بوده ام و بســیار از او آموخته ام، اما بنده 
عبد و عبیدش نیســتم و همــه جوانب عقیدتی اش را 
قبــول ندارم.  من به بیضایی مدیونم به این دلیل که از 
او چیزهای زیادی آموخته ام و هنوز هم دارم می آموزم، 
اما اندیشه های ما همسو نیست، اما این دلیل نمی شود 
که بیضایی را نفی کرد. او در ادبیات و پژوهش انسانی 
یگانه اســت و هیچ کس نمی تواند او را انکار کند.  اگر 
به روزگار کاری آقای بیضایی توجه کنیم، زمانی او پا به 
عرصه تئاتر گذاشت که آدمی مثل شاهین سرکیسیان، 
یکی از پایه گذاران تئاتر امروزین و معاصر ایران، اصرار 
می ورزید و مصر بود که نباید به تخت حوضی و تعزیه 
و به هر حــال، به قول او، به نمایش های عامیانه توجه 
کرد، اما بیضایی توانســت مسیر خودش را آشکار کند 
و مــن اولین اجرائی که از او دیدم، نمایش «ســلطان 
مار» بود که در ســالن ۲۵ شــهریور (سنگلج امروزی) 

اجرا شــد که از نظر بازیگری مــرا تحت تأثیر قرار داد، 
اما اندیشــه اش را در همان زمان جذاب و متناسب با 
اندیشه های خودم نمی دانستم. طبیعتا او روی من تأثیر 
گذاشــته است، چون شیفته نمایش های ایرانی شده و 
این مســیر را از منظر خودم ادامه داده ام.  بیضایی در 
ســال ۴۹ و ۵۲ به طور مســتقیم به تئاتر عروســکی و 
خیمه شب بازی کمک کرد که بتوانم پروژه هایم در این 
زمینه را اجرائی کنم. او در دانشگاه تهران و مدیر گروه 
دپارتمان تئاتر بود و وقتی من خواســتم هفته نمایش 
خیمه شب بازی ایران را با حضور آخرین بازماندگان این 
نمایش ایرانی برگزار کنم و با مشکل مالی مواجه بودم، 
او خودش مرا سوار ماشــینش کرد و به بانک برد و از 
حساب شــخصی اش بودجه ای را در اختیارم گذاشت 
که این کار را حتما انجام دهم و این را برای آینده تئاتر 
ایران و تئاتر عروسکی بسیار مفید می دانست. من هم 
موفق شــدم آن یک هفتــه را برگزار کنــم و پیامدش 
این شــد که در تئاتر عروســکی ما شناخت و توجه به 
خیمه شب بازی نیز اتفاق افتاد.  بیضایی همیشه راه و 
روشــی برای گفتن و بیان اندیشه هایشان داشته  است 
و امیدوارم کــه تحت تأثیر اجراهایش بتوانیم این راه و 
روش و میثاقش با تئاتر ایران را بیاموزیم و دنبال کنیم. 

او همچنین علاوه بر تئاتر، بر سینمای ایران نیز تأثیرگذار 
بوده اســت.  جالب ترین خاطره ای کــه از او دارم این 
است که در سال ۴۹ وقتی در کنکور هنرهای نمایشی 
شــرکت کرده بودم، بیضایی در سفری که به کرمانشاه 
داشت، در مســیرش با خانواده اش به سمت سنندج 
آمدند و خبر قبولی مرا در دانشگاه برایم آورد که بسیار 
این خبر خوش مرا شــاد کرد و همیــن خاطره باعث 
شــده که با وجود فاصله ســنی و جایگاه او، طبیعی 
اســت که همیشه برایم گران قدر باشد. شاید هم با این 
خبر خوش می خواســت گلایه ام را جبران کند، چون 
من به عنوان سرپرســت گروه از او رنجیده بودم که ما 
را معطل خودش کرده و به ما ســر نزده اســت. او در 
آمدن به سنندج چندساعتی در کنارمان ماند و از دلم 
آن گلایــه را درآورد. به هرحال ملاقات ما و دیدارهایی 
کــه چندبار دیگر بــا او داشــته ام، همــواره تأثیرگذار 
بوده اســت و برای من اوقات مغتنمــی در زندگی ام 
به شــمار می آید.  شــاید رفتنش و دورشدنش از ایران 
برای او آســودگی داشته باشــد، اما نبودنش در ایران 
برای تئاتر ایران خلأیی محســوس اســت و امیدواریم 
همچنــان در کنارمان باشــد و سالیان ســال شــاهد

 کوشش هایش باشیم. 
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بســیاري از هنرمندا نمان را از این بابت مي ســتاییم که 
هرچند ممنوع یا دچار موانعي بوده اند، اما در این مرزها 
مانده انــد. اما این بار با یا بي اجازه مخاطب محترم و هر 
مدیر فرهنگي، مي خواهم تولد هفتادونهم آقاي بهرام 
بیضایي را همراه با ســپاس از اینکــه ترک وطن گفتند، 
تبریک عرض کنم. شــاید شگفتي به همراه داشته باشد 
این مبارک شــمردنِ مهاجرت هنرمنــدي که اثر هر روز 
کارش در هنرهاي نمایشي ما ماندگار بوده است؛ درسي 
براي درام دانســتن یا انسان شــناختن کسي، مصالحي 
براي اجراي آموزشــي یا حرفه اي کسي دیگر و میداني 
براي کشــف قابلیت هاي بیاني هنر به طور کلي و براي 
کلي هنرشــناس. همچنین، یک دســتاورد جانبي دیگر 
آنچــه خلق کرده و نــگاه به تاریخ هرکــدام، مي تواند 
این باشــد که بســیاري از ما با دچار بودن به خودباوري 
کاذب، شاید تصمیم بگیریم دست به خلق اثر نمایشي 
نزنیم، وقتي مي بینیم ایشــان زیر ۳۰ سال داشته وقتي 
متن ســترگ «کارنامه بندار بیدخش» را نوشــته؛ یا ۴۰ 
ســاله بوده که فیلم همچنان یگانــه «مرگ یزدگرد» را 
ســاخته یا براي کســاني با روحیه و رویکردي متفاوت، 
درســت در نقطه مقابل، مي تواند انگیزه اي باشد براي 
بازنایستادن، خواندن، دانستن، کوشش و تجربه در خلق 
و خودآزمایي. چندي پیش نمایشي در تهران بر صحنه 
بود با عنوان «شب دشــنه هاي بلند»، کار علي شمس 
کــه در آن نمایش نامه نویس جــوان و نوآمده اي با نام 
عجیب مجدد سختکوش در سال ۴۹ با طرح وقایعي از 
آینده آن زمان مواجه مي شد. به او مي گفتند که هشت 
سال بعد انقلاب خواهد شد و اختیار مي دادند که میان 

چند متن نمایشــي که بعدها از قله هاي درام نویســي 
ایران خواهد شد، یکي را انتخاب کند تا به نام خود چاپ 
بزنــد. بزرگ ترین انتخاب ممکن، «مــرگ یزدگرد» بود و 
تندترین حرص و حسرت را هم آن جوان نسبت به آقاي 
بیضایي داشــت. این موقعیت نمونه اي براي درام پرداز 
ایراني هر دوره اســت: به بیضایي که نمي توانم رسید. 
پس کار خودم را بکنم (یا همان گونه که در صورت اول 

گفته شد، پس بهتر است هیچ کاري نکنم).
با تمام اینها، چگونه مي تــوان تولد چنین بزرگي را 
همراه با غربت نشیني او، مبارک انگاشت؟ ساده است: 
دهه هاي به جامانــده از عمر پرنتیجه اش را در آرامش 

مي گذراند. وامي که تاریخ هنــر و حتي تاریخ پژوهش 
در باب هنر در ســرزمین ما به او دارد، چنان اســت که 
بااطمینان مي شــود گفت بــا ماندن یا نمانــدن او در 
ایران، با هــر میزان حرمت و نکوداشــت و آیین که به 
فــرض اینجا مي ماند و بجا مي آوردیم، ادا نمي شــد. از 
نکوداشت حرف مي زنم، چون براي آقاي ناصر تقوایي 
هم فقط همین کار را بلدیم. آقایان داریوش مهرجویي و 
بهمن فرمان آرا به میزاني کمتر و آقاي مسعود کیمیایي 
به میزاني بیشــتر، بهره از سختکوشي و پایمردي خود 
برده  اند و از طاقت بي پایانشان خرج کرده  اند که چندي 
یک فیلم مي ســازند و کتابي مي نویســند یا به فارسي 

برمي گردانند. این طاقت هم بي نهایت نیســت و روزي 
به بي حوصلگي آقاي تقوایي و پرهیز از ســروکله زدن 
بــا آن مدیر و این ناظر خواهد رســید وگرنــه، میداني 
برایشــان فراخ نمي شــود. آقاي عباس کیارستمي هم 
دیگر چندین ســال بود که اینجا فیلم نمي ساخت و باز 
هم خود و همه چیــز را آماده کرده بود که بعدي را در 
چین وماچین بسازد که طب ایراني آماده نبود و با بقاي 
او راه نیامــد. بنابراین اگر آقاي بیضایــي را براي ماندن 
مي خواســتیم، از میداني که او را ســر شوق بیاورد و به 
خلق اثري برآمده از ذهن سرشــارش بینجامد، خبري 
نبود. اثري «در واکنش» به آنچه بیرون از ذهن هنرمند 
است که شــوقي ندارد؛ نه براي خلق و نه براي تماشا؛ 
همچــون فیلم آخري که با نــام «وقتي همه خوابیم» 
ساخت و برآشفتگي از آن را هنوز میان اتهامات نگارنده 
به حساب مي آورند. برایند اینهاست که موجب مي شود 
عرض کنــم آقاي بیضایــي، عمرتان دراز و آرامشــتان 
پایدار. تا همین چندي پیش که به سرخوشــي شما در 
هر تصویر ثابت یا متحرکي در این ســال هاي ینگه دنیا 
در قیاس با ســال هاي تهران و کارهاي شمال و جنوب 
ایران فکــر مي کردم، تازه بیم زلزلــه در این اوج نبود و 
آلودگي همیشــگي که دو، ســه فیلمتــان نگراني اش 
را طــرح مي کرد، به این بحران نرســیده بود. اگر جامي 
جهان نما مي داشــتید- چون آنچه بندار شما براي جم 
شاه ساخته بود- و از استانفورد در آن به مردمان امروز 
و اینجا مي نگریستید، کلام بندار از پس قرن ها بار دیگر 
با همــان واژگان بر زبانتــان جاري مي شــد: «... و این 
مردمان اند در کوشــش؛ که ســزاوارِ  بهترند». شما هم 
اگر مي ماندید، مدام باید مي گفتیم ایشان سزاوار بهترند. 
حرمت بیشــتر، میدان عمــل گســترده تر و فیلم هایي 
آزادانه تــر و کنشــگرانه تر. بر من ببخشــایید که چنین 
گستاخ مي گویم زنده باد که نماندید. در آسودگي بمانید 

و بیش بمانید.

   چگونه با بهرام بیضایی آشنا شدید؟   �
واقعیت این است که من بیشــتر از طریق کتاب ها، 
نمایش نامه هــا،  فیلم هــا و پژوهش هــای بیضایی،  با 
او آشنا شــدم. همنشــینی ام با بهرام بیضایی بیشتر از 
طریق آثار اوســت تا مراودات شــخصی. من همیشــه 
گفتــه ام مهم ترین حادثه زندگی ام در ۵۵ ســال عمرم، 

 هم دوره بودن با افرادی مانند بهرام بیضایی است. 
   به نظر شما هنر ایران و به طورکلی جامعه چقدر  �

توانسته از آثار بیضایی حسن استفاده را ببرد؟  
خب می دانید که تعداد آثار آقای بیضایی، هم زیاد 
اســت و هم متنوع و ایشان حدود ۳۰ ، ۳۵ نمایش نامه 
نوشته و ۲۰ ،۲۵ فیلم نامه به رشته نگارش درآورده اند، 

اما در تمام این ســال ها معدود آثارشــان روی صحنه 
رفته اند و تعداد ساخت آثار سینمایی اش هم که کاملا 
مشــخص اســت و با فاصله زمانی زیــادی از یکدیگر 
ساخته شــده اند. شــرایط برای درک و بهتر دیده شدن 
آثار بیضایی را هم همه می دانیم که چگونه اســت. به 
همین دلیل با آثار قوی و مطرحی مواجه هســتیم که 
همواره بنا به دلایل متعددی روی صحنه سینما و تئاتر 
نیامدند و این هم غم انگیز اســت و هم تأســف برانگیز؛   

آثاری مانند «فتح نامه کلات» یا «ســیاوش خوانی». من 
همیشــه گفته ام که ســه هنرمند در تاریخ وجود دارند 
که در عصر و دوره خود به شایســتگی های والای آنها 
چندان توجهی نشد:  شکسپیر، برشت و بهرام بیضایی! 
تنها نسل های بعد پی به ارزش های والای آنها برده اند 
و هرکدام نقش مهمی در تاریخ هنر های نمایشی جهان 

ایفا کرده اند. 
   جدا از بحث سانســور،  چقدر به جامعه هنری  �

این نقد وارد می شــود که در ایــن زمینه کم کاری و 
کم توجهــی کرده اند. این بار تیغ نقد به ســوی خود 

چقدر قابل بحث و بررسی است؟  
اتفاقــا سانســور همیشــه دولتــی نیســت. حتی 
روشــنفکران و ارگان های متعــدد در این زمینه مقصر 
هســتند. قبلا خود آقای بیضایی به این نکته در برنامه 
«۱۰ شــب با گوته» اشــاره کرده بود. حتی گاهی شاهد 
بودیم که افرادی در ســطح شعور هنری بالا هم مانع 
فعالیت هنری بیضایی شــده اند و اتفاقا گاهی ایشان از 
هم صنفی های خــود ضربه خوردند. من حتی حاضرم 
در فرصتــی مقتضی با ذکر نــام و منبع به این موضوع 

اشاره کنم و به نظرم جای چنین بحث هایی خالیست. 

تولد آقاي بیضایي

بیش بمانید و در آرامش

فرانک آرتا

گفت وگو با محمد رحمانیان،  نمایش نامه نویس
این بار نقد خودمان ضرورى است

 امیر پوریا
 مدرس و منتقد سینما


